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چکیده 

فردیت، در اینجا در ابتدایی ترین و بی واسطه ترین معنای آن، یعنی نحوه حضور و بروز خطاط در اثرش، مورد توجه قرار گرفت و از این 
حیث به دوره بندیِ اولیه ای در تاریخ فردیت هنری دست یافت. هر دوره در دوره های بعد متداخل و متداوم است و شکلی متکامل از حیث 
میزان بروز و حضور خطاط در اثرش را به خود می گیرد که در آن ردی از دوره های پیشینش را می توان بازشناخت. دوره اول که از قرن 
اول هجری آغاز می شود، از فرط بداهت و کمی تعداد کاتبان، تقریباً هیچ رد و نشان روشنی از خطاط در اثرش وجود ندارد. دوره دوم، که 
دوره ترقیمی است و از قرن سوم آغاز می شود، نخستین نمودهای حضور خطاط یا مالک نسخه در انجامه ها و ترقیمه ها و وقف نامه پیدا 
می شود. در دوره سوم، از قرن نهم حضور خطاط بسط می یابد و نه تنها شامل کتابت و خوشنویسی اثر، که شامل شعر و متن اثر، تذهیب 
و تحریر آن نیز می شود؛ این دوره همراه است با بسط شعر فارسی، خط نستعلیق و مرقعات. دوره چهارم، که همراه است با قدریافتن 
سیاه مشق به عنوان اثری تمام شده و مستقل در قرن یازدهم، خطاط حضوری انتزاعی در اثرش را تجربه می کند که در آن تا حد زیادی 
از محتوای متن و ضرورت های فنی و صنفی رها می شود و سعی می کند تنها خودش را در اثرش با حداقل واسطه ممکن بازتاب دهد. 
دوره پنجم، که آغازی برای آن تعیین نکردیم، دوره ای است که در اثر نهایی، تمام فرایندهای رسیدن به یک اثر؛ همچون ارزشی نهایی 
برای هر اثری، به گونه ای خودآگاه نمود پیدا می کند و قدر می یابد. این حضور تام در اثر، از حیث معاصربودن اثر و مناسبات حول هر اثر، 
شکل خودآگاه و متکاملی از دوره اول است. این مقاله با رویکرد مطالعاتی فرهنگی در پی یافتن پاسخی به نحوه بروز فردیت هنری )در 
اینجا خطاطی( در دوره های مختلف، با محوریت دادن به پنج قطعه خوشنویسی است؛ از این حیث که تحولی در نحوه حضور خطاط در 

اثرش را به شکل بارزی نمایندگی می کنند.
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طرح مسئله
به طورکلی در خوانش تاریخ این حوالی و به صورت خاص در 
ایرانی، موضوعی که همچون  تاریخ هنرهای اسلامی/  خوانش 
پیش فرضیِ مسلم و حقیقتی خدشه ناپذیر تکرار می شود، این 
است که "انسان ایرانی"/ "اسلامی" موجودی است که عقلانیت 
و فردیتی را که در سیر تکاملی و تمدنی بشر مشهود و محصَل 
است، تا جایی در تاریخ معاصر )مثل جنگ های ایران و روس، 
قیام مشروطیت، ظهور ناسیونالیسم پهلوی، انقلاب 57، صلح 
یا جنگ با غرب، پیوستن به بازار آزاد و غیره( نداشته است یا 
اساساً نباید داشته باشد. این موجود "خیالی" که عموماً کاربردی 
افراد و  از  به انقیاددرآمده ای  و  تقلیل یافته  سیاسی دارد، شکلِ 
امکانی  و  برای گفتن  از خود حرفی  جوامع مختلف است که 
برای تحول و توسعه فرهنگی و اجتماعی نداشته  یا تنها ذیل 
دین، خرافه، تعصبات قومی و قبیله ای یا نظام سیاسی پدرسالارِ 
بنده نواز یا ترکیبی از همه اینها موجودیت داشته است. خطاط 
هم، علی رغم اینکه شواهد اولیه غیر از این را نشان می دهند، 
شرط لازم ) نه حتی کافی( وجودی اش، دین و ادبیات و دربار 
بوده است. این روایت، نه فقط تقلیل گذشتگان   که البته از آنجا که 
دیگر وجود ندارند این تقلیل عملًا برایشان بلاموضوع است ؛ بلکه 
تقلیل خود ما در شرایط کنونی است؛ به این معنی که عقلانیت، 
فردیت تاریخی و توسعه فرهنگی ما در این روایت ها به گونه ای 
مفصل بندی شده است که فقط وقتی مجال بروز می یابد که به 
جریاناتِ غالب در نظام موجود بپیوندد و همسو با ایشان کوس 
احیایِ عقلانیت و فردیتِ "انسان ایرانی  اسلامی"را بزند؛ بنابراین 
از  ضروری است که در مقابل چنین جریاناتی، روایت هایی را 
دلِ همان تاریخ بیرون کشید که مجال بروز و بیانی دیگر را 
برای فرد، در مقابله با مصادره دائمی نیروهای )عمدتاً( سیاسی 
حاکم، فراهم کند. در یک بررسی نشان داده شده که »منابع 
و متون اصلی تاریخ اسلامی هنر عمدتاً منظر روایی سیاسی را 
برای روایت تاریخ و سرگذشت هنرها در جوامع اسلامی به کار 
بسته است و در نتیجه آن، بخش مهمی از میراث هنری تمدن 
اسلامی به حاشیه رانده شده است« )طباطبایی یزدی و دیگران، 
1398: 107(. در اینجا مسئله محقق این بوده که چگونه در 
رویکردِ تقلیل یافته ای به مطالعات هنرهای اسلامی، بخش مهمی 
از این هنرها و ابعاد مختلفِ اجتماعی و زیبایی شناختی شان از 

این گونه  را  اصلی  چالش  دیگر  جایی  در  مانده است.  دور  نظر 
نگرش  و  مستشرقین  توصیف محور  که »شیوه  می کند  عنوان 
مواضع  و  تفکر  که  است  شده[  ]موجب  سنت گرایان  انتزاعی 
نگرش های  و  خنثی شدگی  سستی،  سمت  به  را  پژوهشگران 
و  اجتماعی  نگرش های  و  نقد  قدرت  و  می دهند  سوق  کلی 
می کنند«  سلب  آن ها  از  را  مطالعاتی  قلمرو  این  در  فرهنگی 
)رشیدی، 1396: ده(. در پژوهش دیگری که روی مقرنس ها 
و طومارهای اسلامی انجام شده است، نویسنده مبادی پژوهش 
خود را اینچنین تصفیه و تصریح می کند که »خاورشناسان قرن 
سیزدهم/ نوزدهم از گره با مسامحه، نوعی عربانه تلقی کرده اند. 
از موضوع عربانه هندسی غالباً با تعابیری همچون "عنصری فارغ 
از زمان در فرهنگ بصری اسلامی که فراتر از تحلیل تاریخی 
است" سخن گفته اند.... می بایست ابتدا بنای قول غیرتاریخی 
ایشان را فرو می ریختم و آنگاه نظر خود درباره گره را بر جای آن 
بنا می نهادم« )نجیب اوغلو، 1379: دوازده(. در این مقاله نیز بنا 
بر پی ریختنِ بنیان اینچنین رویکردهایی، در خوشنویسی و از 
خلال نمونه های تاریخی ای است که مجال بروزِ اشکال مختلفی 
زمینه  این  ما در  داده اند. پرسش محوری  را  فردیت هنری  از 
از  آگاهیِ مشخصی  اینکه چگونه خطاط،  به  معطوف می شود 
خودش و حیطه عملِ خطاطی اش پیدا کرده؛ به گونه ای که این 
آگاهی و عمل در خود اثر بازتاب پیدا می کرده است؟ بارزترین 
و ابتدایی ترین معنی  از فردیت در اینجا مدنظر بوده است؛ یعنی 
نحوه حضور خطاط )در اینجا ابتدا متمرکز بر رقم خطاط( در 

اثرش که به آن می پردازیم.

تمهیدات روشی و حساسیت نظری 
در  پژوهش  این  در  را  مناسبی  تجهیزات  فرهنگی  تاریخ 
در  و  فرهنگی  تاریخ  در  متعددی  مسائل  می گذارد.  اختیار 
می توانند  فرهنگی«  مطالعات  و  تاریخ  میان  مشترک  »مرز 
موضوعیت پیدا کنند. از جمله این موارد می توان به »الگوها 
یا ساختارهای ذهنی و عینی مؤثر بر سوژگی و رفتار انسانی« 
و »مطالعه بازنماییِ تاریخی در شکل آثار مکتوب« )ذکایی و 
امن پور، 1393: 24( اشاره کرد. در این پژوهش نیز الگوهای 
آثار مکتوبِ متعین هر دوره مورد  بر  تاریخی مبتنی  فردیت 
بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این، »مطالعات تاریخ فرهنگی، 
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نسخه های فرهنگی را در اختیار ما قرار می دهد که به کمک 
آن، شناخت بهتری از هویت ایرانی و بحران های آن به دست 
می آوریم. ... رواج این سنت، ضعف بازاندیشی محدود و ضعیف 
جامعه ایرانی بر خود را ترمیم می کند و آن را بهبود می بخشد. 
تاریخ فرهنگی انحصار فهم تاریخی فرهنگ را رد می کند و با 
انسانی...  ذهن  خلاقیت  و  سوژگی  اهمیت  به  هم زمان  توجهِ 
و  ساختارها  شناخت  بر  )که  فرهنگ  به  کل نگرانه  رویکرد 
)همان:  دارد(«  توجه  فرهنگ  کلیت  پیونددهنده  الگوهایِ 
26ـ15( را پی می گیرد. ارائه "روایت تاحدی متفاوتِ" تقرب 
رشته تاریخ و تاریخ دانان به علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی 
از این حیث اهمیت دارد که ما در این  )برک، 1390: 11(، 
تاریخ مواجه خواهیم بود  از حوزه  با متون متعددی  پژوهش 
و لذا توجه و شناخت آن بینش و نحوه تفسیر و تقربش به 
زیادی  اهمیت  روشی  لحاظ  به  اجتماعی،  مفاهیم  و  سطوح 
نحوه  بر  نخست  را  ما حساسیت خود  منظور  این  برای  دارد. 
حضور خالق یا حتی مالک اثر در خود اثر گذاشتیم تا به این 
طریق تاریخ و اسناد به جامانده از آن را فراخوانی و بازسازی 
ساختار  بررسی  به  هرچند  حساسیت،  این  کنار  در  کنیم. 
مناسبات اجتماعی، سازوکارهای اقتصاد سیاسی و ذهنیت و 
در  اما  است؛  نیاز  تاریخی  دوره  هر  تمدنی  و  فرهنگی  کلیت 
اینجا به دلیل محدودیت های موجود، به اشاره و تلمیح بسنده 

شده است.
آرنولد هاوزر )1377( در بررسی تاریخ اجتماعی هنر، به این 
از دوره  نشان می دهد که  او  روش، دیدگاه نظری می بخشد. 
رنسانس، هنرمندان تا حد زیادی توانستند از دربار و کلیسا 
مستقل شوند و فضایِ آزادانه تری را برای خود در خلق هنری 
استنادِ  با  هاوزر  را  فرایند  این   .)366( برگزینند  موضوعات  و 
تاریخی از آنچه در جریان است به فرصتی تعبیر می کند که 
هنرمند در آن خود را آزاد و مستقل می کند )378ـ377(. او از 
دورانی سخن می گوید که در آن نه حتی خود استقلال یافتن؛ 
بلکه آگاهی از استقلال فردی، فردیت عصر جدید را به وجود 
می آورد )411ـ410(. ذهنیت کلی حاکم بر فلسفه هنر هاوزر، 
یعنی مسأله استقلال و تعالی هنر و به تبع آن آگاهی از این 
که  دارد  اساسی  اهمیتی  ما  برای  خودبسندگی،  و  استقلال 

تلاش می کنیم به آن نزدیک شویم. 

پیشینه پژوهش 
تحول  بررسی سیر  با  و  نگارگری  روی  بر  که  پژوهشی  در 
مؤلفه هایی  از  یکی  شده،  انجام  صفوی  دوره  تا  چهره نگاری 
که پژوهشگر به آن پرداخته، فردیت هنرمند است. علی رغم 
اشارات و شواهد مهمی که پژوهشگر به آن رسیده است و در 
دچار  و  ناتوان  موضوع  و صورت بندی  فهم  در  دارد،  مقابلش 
تناقض است؛ مثلًا در تدوین نظری موضوع، از یک سو به الُگ 
گرابار ارجاع می دهد که »نقاشیِ ایرانی، هنری خصوصی دارد؛ 
بدین معنا که در یک زمان بیش از یک نفر نمی توانست آن را 
مشاهده کند و از تماشای آن لذت ببرد«؛ بنابراین »این زمینه 
خصوصی، آزادی بیانِ فراوانی را در اختیار هنرمندان گذارد« 
شهرام  به  دیگر  سویِ  از   .)16  :1391 آخوندی،  و  )حسنوند 
پازوکی رجوع می کند و گفته هایش را سندی می گیرد مبنی 
بر »نبود فردیت هنرمند در بسیاری از نگاره ها« )همان: 17(.

از  کلیاتی  می شود  تلاش  دست خط،  روان شناسی  در 
مورد  در  شود.  استخراج  رسم الخط  و  فرم  فرد،  شخصیت 
عنوان  با  مقاله ای  در   )2003( آتناسو  ولاد  اسلامی،  خطوط 
»زیست سنجیِ شکلِ حروف و تحلیل رفتار«، تأکید دارد که 
اشکال مختلف حروف، فردیت کاتب را نمایان می سازند. علاوه 
نیز  فرهنگی  خصیصه های  به  آتناسو  فردی،  خصیصه های  بر 
ارائه شده در یک  با مقایسه کاف در خطوط  و  اشاره می کند 
ایرانی  و  عربی  ترکی،  بین خط های  تفاوت  مسابقه خطاطی، 
را )البته با اعتبار کمِ پژوهشی( در نسبت با ساختار سیاسی 
یکدیگر  روی  بر  که  تأثراتی  و  تأثیر  و  آن ها  کنونی  فرهنگی 
داشته اند، توصیف می کند. آنچه او در خط شناسی، به درستی 
دنبال می کند، حوزه های درهم تنیده ای است که شخصیت و 
البته  )331(؛  می دهد  شکل  را  خط  یک  در  موجود  فردیت 
در  فردیت،  فهم  در  او  گرایش  که  گفت  می توان  مسامحه  با 

مرزبندی های سرزمینی/ فرهنگی تقویت شده است.  
اینجا به یکی  نگاره ها در  انجامه خطوط و  در مورد رقم و 
را در شرایط اجتماعی دوران تحلیل  از پژوهش هایی که آن 
کرده است، اشاره می کنیم. یقوب آژند )1396( در پیِ کشف 
نتیجه  این  به  مسجع"،  "رقم  آغازگاه هایِ  و  دوران  توضیحِ  و 
می رسد که »رقم زنی مسجع از مکتب اصفهان آغاز شد؛ چون 
در مکتب اصفهان، هنرمند صاحب کارگاه شخصی شد و آثار 
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تولیدی خود را در معرض فروش گذاشت«. اگرچه او اشاره ای 
کوتاه به سیر تحول رقم زنی در شرایط تاریخی مختلف دارد؛ 
اما این روند را تنها در چهارچوب سبک/ سنت شناسی هنریِ 
مرسومی که طی سالیان دراز، درست کرده است، معنا می کند 
و  اتفاقات  هم زمانیِ  اگرچه  گفت  می توان  ترتیب  این  به  و 
جریان ها را در این مورد به خوبی نشان داده؛ اما در برقراری 
تقلیل  دچار  اجتماعی،  و  فرهنگی  کلیتی  به  آن ها  نسبت 

تاریخیِ مطالعات خود شده است. 

نحوه حضور در اثر 
پنج دوره تاریخی در اولین بررسی ها و برداشت ها در تاریخ 
فردیت هنری، به معنایِ بارزترین نحوه حضور خطاط در اثرش 
دوره بندی های  برخلاف  دوره بندی،  این  داده شد.  تشخیص 
مرسوم تاریخ هنر که برپایه خط شناسی و سیر تحول اقلام، 
صورت گرفته، نحوه حضور تاریخی خطاط و کاتب را معیار و 
محک قرار داده است. این دوران چنانچه نشان خواهیم دادیم، 
از  آنچه  که  معنی  این  به  متداوم هستند؛  و  متداخل  در هم 
فردیت در هر دوره ای به دست آمده است، در دوران بعد مرتفع 
و متداوم می شود و از این رو شکلی تکاملی و پیش رونده دارد؛ 
بنابراین هر دوره را با تاریخِ تقریبی آغاز آن معرفی کردیم و 
پایانی برای آن، از آنجا که نه در وادی تحقق و نه در عرصه 

امکان، موضوعیت نیافته است، متصور نشدیم.

دوره اول؛ قرن اول: حضور بدیهی و بداهت حضور 
به  منسوب  قرآنِ  از  است  تصویری   )1 )تصویر  اول  قطعه 
عثمان؛ بخش هایی از سوره مائده )آیات 88 و 89(، محفوظ 
محمد   ،)1905( موریتس  برنارد  که  مصر  ملی  کتابخانه  در 
بین  آن  را  دِروش )2006(  فرانسوا  و  احمد حسین )1970( 
حکومت  دوران  در  دوم  قرن  اوایل  و  هجری  اول  قرن  اواخر 
در  نسخه  این  اعظم  بخش  کرده اند.  تاریخ گذاری  بنی امیه 
قاهره )Ms. 139( و صفحاتی از آن در کتابخانه ملی پاریس 
)Ms. Arabe. 324a, 324b, 324c, 324d, 328a( و صفحاتی 

حفظ   )Ms. Orient. A. 462( گوتا1  پژوهشی  کتابخانه  در 
می شود. کاتب آن مشخص نیست و اهمیت آن در قرون اولیه، 
بی تردید در تدوین آیات الهی و ترویج دینی و سیاسی اسلام 

و پس از آن به عنوان دارائی هایِ ملوک و سلاطین و موقوفات 
بوده است.2 اهمیت این نسخه در غرب، به اوایل قرن نوزدهم 
تصاحب  و  شناخت  در  شرق شناسانه  گرایشات  گسترش  و 
اموالِ سایر ممالک از یک سو و رشدِ اهمیتِ حفظ،  میراث و 
توسعه  با  است که  از سوی دیگر  "تاریخ"  روایتِ  و  فراخوانی 
بخشی  بوده است.  همراه  کتابخانه ها  و  موزه ها  پیشِ  از  بیش 
دیگر  بخشی  و  زیتسِن3  یاسپر  اولریش  توسط  نسخه  این  از 
توسط آسلین دو شرویل4 از مسجد عمروعاص خارج شده و 
 Powers, 2009,( یافته است  به موزه های فرانسه و آلمان راه 
p. 166(. از 306 برگی که روی پوست نوشته شده است، 248 

برگ آن در قاهره مانده، 46 برگ آن در پاریس و 12 برگ 
در گوتاست. سایر نسخ موجودِ قرون اولیه، روایت های مشابه 
و  شهربه شهر  از دست به دست شدن،  هیجان انگیزتری  و حتی 
به چپاول رفتن،  پاره پاره شدن،  هدیه شدن،  ملک به ملک شدن، 
تنگ وتار  گوشه ای  در  سال ها  خوردن،  حراج  و چکش  چوب 
خود  در  را  دوران  هر  منطق  در  احیاشدن  و  خاک خوردن، 

دارند.5

 
تصویر 1: مصحف عثمان، بدار الکتب المصریه، قاهره، مصر، اواخر قرن 1 و 

)URL 1( .اوایل قرن 2 هـ. ق

است؛  شخصیت  و  تاریخ  و  روایت  و  اسم  از  هرآنچه  هنوز 
خود  از  بیرون  می کند،  بیان  تنهاییش  در  اثر  که  آنچه  یعنی 
اثر ایستاده است. النور سلارد6 در تحلیلی که روی نسخ اموی 
انجام می دهد، سعی می کند نشان دهد که در اواخر قرن اول 
هجری و اوایل قرن دوم، اینکه هنوز شکل کتابت قرآن تثبیت و 
تقویم نشده است، امکان تفسیر و مداخله فردیِ کاتبان را فراهم 
قرُا و مخالفت  به خصوص که مسائلی همچون نقش  می کرد؛ 
و حمایت مناطق مختلف با حکومت بنی امیه نیز در این بین 
وجود داشته است )Cellard, 2020: 531(. به گفته سلارد این 
همان موضوعی است که یاسین دوتن7ُ تحت عنوان "اختیار" 
در نسخ اولیه طرح می کند )Dutton, 2017: 5(. آرتور جفری 
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نظر  از  کتابت،  و  قرائت  بین  ارتباط  »در  که  می شود  یادآور 
است«  قرائت  پایه،  و  اساس  مسلمان،  دانشمندان  اکثریت 
)هوشمند، 1374: 27(. این در حالی است که در آن دوران، 
تعداد قاریان و نام و نشان آن ها برای همگان در آن حوالی تا 
حدی مشخص است. زید بن ثابت روایت می کند که »پس از 
نبرد یمامه، ابوبکر کس نزد من فرستاد و عُمر نیز نزد وی بود. 
قاریان بسیاری کشته  نزد من آمده می گوید:  مرا گفت: عمر 
شده اند و من می ترسم که قاریان زیادی نیز در دیگر شهرها 
همان گونه   .)47 )همان:  برود«  بین  از  قرآن  و  شوند  کشته 
که تعداد و نام و نشان قاریان مشخص است، شهرت کاتبان 
نیز بر همگان روشن است )قلقشندی، 1340: 126 به بعد(. 
سراسر المصاحف ابن داود نام است و نشان و این موضوع چه 
کاتبان و  نحوه حضور  و علم رجال و چه در  در علم حدیث 
قاریان در آنچه می نوشتند و می خواندند، همچون امری بدیهی 
در  کاتب  بوده است. حضور  مسلم  و  پیش فرض  جریان،  در  و 
به  نیازی  از فرط بداهت  مکتوباتش، حضوری بدیهی است و 
تاریخی  به میراث  تاریخ هنوز  ندارد.  بازتاب در خود مکتوب 
بدل نشده است و روایات و سلسله نقل ها نیز حی و حاضرند. 

شیلا بلر8 بیان می کند تا قرن دوم هجری نه ترقیمه و نه 
تاریخ اصیلی برای مصاحیف نداریم و نخستین تاریخ گذاری که 
درون خود اثر جای گرفته است مربوط به قرن سوم هجری و 
مهم ترین نمونه آن قرآن "آماجور" است. اهمیت این قرآن در 
تاریخ گذاریِ وقفِ آن است که یک بار در ابتدای جزء چهارم، 
شعبان 262 و یک بار در انتهای جزء شانزدهم، رمضان 262 
قلمی  با  و  أماجور«  »أوقفها  ذکر  با  و   )106-105  :2006(
کوچک تر از آیات آمده است. آماجور )حاکم دمشق در دوران 
خلافت معتمد( و تاریخ وقف در قرآن ظاهر می شوند. آماجور 
در آن دوران زنده و حاکم است و نقشی از خود را در مصحف 
می بیند. علت اینکه به زنده بودن او اشاره می کنیم این است 
که پیش از این، اولین خطوطِ اسم و تاریخ دار مربوط به سنگ 
سنگی  به  مربوط  آن  نمونه  قدیمی تری  )شاید(  و  است  قبر 
در  که  عثمان  دوران خلافت  در  و   31 سال  به  متعلق  است 
موزه الآثار الاسلامیه قاهره نگهداری می شود. روی سنگ حک 
شده است: »بسم الله الرحمن الرحیم هذا القبر لعبد الرحمن بن 
خیر الحجری الهم اغفر له و ادخله فی رحمه منک و اینا معه 

استغفر له اذا قرأ هذا الکتب و قل امین و کتب هذا الکتب فی 
جمدی الآخر من سنت احدی و ثلثین«. )المنجد، 1979: 41( 
دیگر حاضر  او خودش  اما  آمده است؛  قبر  نام صاحب  اگرچه 
نوشته  این  سال  فلان  در  که  آورده  اگرچه حکاک،  و  نیست 
را نوشته است؛ اما او نیز غایب است و تنها کسی که در اینجا 
حاضر است، خواننده متن است که برای مرده طلب استغفار 
می کند و آمین می گوید یا آن  را این گونه در این مقاله به کار 
می برد؛ لذا این سنگ نوشته را از حیث فردیت تاریخی کاتب 

می توان همچنان متعلق به دوره اول دانست.9

دوره دوم؛ قرن سوم: حضور ترقیمی 
قرن  اواخر  به  مربوط  است  قرآنی   )2 )تصویر  دوم  قطعه 
چهارم، محفوظ در کتابخانه آیت الله مرعشی که انجامه دارد: 
و  ثانی  سنه  السّلم  بمدینه  هلل  بن  علی  الجامع  هذا  »کتب 
تسعین و ثلثمائه«. علی بن هلال، مشهور به ابن بوّاب، کاتب 
این مصحف، به انتهایِ آیات الهی، نام خود را افزوده است. فارغ 
از اینکه که این نسخه، اصل باشد یا خیر10، مسئله اینجاست 
مقله  ابن  کنار سلف خود  در  تاریخْ  در  بوابِ خطاط،  ابن  که 
بیضاوی و خلف خود یاقوت مستعصمی حاضر می شود. یاقوت 
حموی تاریخ نگار قرون ششم و هفتم حکایتی را می آورد که 
در آن ابن بواب قرآنی از ابن مقله را به گونه ای تکمیل کرده که 
بهاء الدوله بن عضدالدوله متوجه نشده  و صله بسیار گرفته است 
)1381: 881ـ880(. اینجا قرن هفتم است که مصحف به خط 
و خطاطش بازشناخته شده و اعتبار یافته است، کاغذ خلعت 
و سنت های  اسامی  و  مقرب  مقامی  و  کتابت شغل  می شود، 
بن  محمد  شمس الدین  می شوند.  بازگو  مسلسل  خطاطی، 
محمود آملي  در قرن هشتم می نویسد »جمعی که در تحسین 
و تنویق این صناعت مبالغت نمودند؛ همچو ابن بواب و غیره؛ 
خط را به محقق و ثلث و نسخ و رقاع و عهود و توقیع و تعلیق 
و ریحانی و منشور و مدور و طومار و مسلسل و مثنی و غبار و 
هبا و غیر آن متنوع گردانیدند« )1381: 24(. در نسخه خطی 
87ـ د دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز به نقل از فتح الله بن 
احمد بن محمود السبزواری )قرن 8 هـ. ق.( در اصول و قواعد 
متمم  و  مقله  ابن  فن  این  »مستخرج  سته  آمده است:  اقلام 
الکتاب خواجه جمال الدین  ابن  بواب  و قبله  و استاد الصناعه 
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یاقوت و مکمل الصناعه شیخ احمد السهروردی و الناقد الکامل 
ارواحهم  قدس  و  سعیهم  شکرالله  الصیرفی  خواجه عبدالله 
)کرمعلی  آمد.«  قلم  در  گردیده  استخراج  و  نموده  استفاده 
)کاتب(: 1328 ق.(. این سنت یادآوری، دیگر برای همیشه و 
در طی همه قرون تثبیت شده است. در قرن سیزدهم، صدیق 
البخاري،  کم وبیش تکرار می کند که  القنوجي  بن حسن خان 
هلال  بن  لعلي  البلیغۀ  الرائیه  القصیده  فیه  المصنفات  »من 
و  في المتقدمین  یوجد  لم  الذي  هو  و  البغدادي  البواب  بن 
اس  ق.: 44(. دی   1420( مثله«  في المتأخرین من کتب  لا 
رایس11 )1955( تک نگاری 60 صفحه ای، از جمعی از نظرات 
در   )1399( فکرت  آصف  می نویسد. محمد  او  درباره  موجود 
اطلاعات  اسلامی،  بزرگ  دائره المعارف  در  بواب  ابن  مدخل 
موجود از او را بازنویسی کرده است. ابن بواب که تنها در حد 
و اندازه انجامه ها در نسخ امکان و جسارتِ حضور یافته بود، 
و  کتاب ها  در  ارزشمند  مخطوطی  و  مصحف  همچون  دیگر 
نام  دارد. خواندنِ  تا همین سطور حضور  و حتی  کتابخانه ها 
باشد و چه نشده  بر روی نسخ، چه صحت آن تصدیق شده 
باشد، همچون تصور و تصویری تاریخی از خطاطی، تذهیب، 
شجره خطاطان، تاریخ نگاری، دارالکتب، موزه، حراج و... است 
که همچون روحی فرهنگی احضار می شود. ابن بواب به این 
ترتیب تجسمِ شکلی از حضور تاریخی است که فردیت در آن 

نیاز دارد تا به صراحت، بیان و مرقوم و نشانه گذاری شود. 

 
تصویر 2: قرآن کریم به خط علی بن هلال مشهور به ابن بواب به سال 
العظمی مرعشی  آیه الله   بغداد، کتابخانه عمومی حضرت  392 هـ. ق. در 

نجفی. بخش نسخ خطی، قم )شماره مسلسل 4385(

حیدر  علی بن  وقفی  قرآن  بررسی  در  صحراگرد  مهدی 
جلالی بیان می کند که اگرچه این قرآن در سال 504 ق وقف 
آثار  از  برخی  با  تذهیبش  و  اما »خصوصیات خط  شده است؛ 
منسوب  قرآن های  همچون  کوفی،  قلم  نخست  دوره  مشهور 
به ائمه اطهار و حتی قرآن مشهور اماجور... برابری می کند« و 
»احتمالاً در نیمه نخست سده سوم هجری تولید... شده است« 
)1396: 47(. این قرآن نیز نه از حیث خط و اصالت بلکه از 
حیث حضور افرادی که آن را در تملک داشته، وقف و کتابت 
کرده اند، حائز اهمیت است. در وقف نامه، این چنین آمده است: 
»وقفه الشیخ علی بن حیدر بن اسحق الجلالی المقیم الفصبه 
سبزوار دام توفیقه وقفا صحیحا شرعیا... و رحمه الله من دعا 
لکاتب هذه الاسیطر محمدبن علی بن حسن الحافن« )همان(. 
واقف و کاتبِ وقف، جایی برای خود در میان کتاب بازکرده 
قرآن 1200، موزه آستانه  آنجا نشسته اند. حتی در نسخه  و 
و  رقم  متن  نشان می دهد  کریمی نیا  معصومه )س(،  حضرت 
احتمالاً  و »کاتبِ نسخه  به سال 198 جعلی است  تعلق آن 
در اواخر قرن پنجم هجری و اثرپذیرفته از سبک کوفی ایرانی 
با کتابت عثمان بن حسین وراق غزنوی است« )1397 الف: 
واقع در ظاهر مبدل، در مصحف حاضر شده  96(. کاتب در 
از منظر  بنابراین  بدهد؛  بیشتری  قیمت  و  را قدمت  اثرش  تا 
حضور تاریخی، به دوره دوم متعلق است و حتی اگر رقم آن 
از آنجا که به آخرین سال های قرن دوم متعلق  نبود،  جعلی 
دوران،  این  در  نمی کرد.  ایجاد  تغییری  دوره بندی  در  است، 
به طور تقریباً هم زمان، از یک سو در ساختار سیاسی، طبقه ای 
از  مشخص،  سلسله مراتبی  در  که  می گیرند  شکل  کاتبان  از 
کاتبی دیوان انشا تا وزارت و حتی امیری را در بر می گیرند 
اقتصادی، خوشه های صنعتی ای  دیگر در ساختار  از سوی  و 
)از حیث تراکم فضایی و تجمع تخصص های وراقی( تشکیل 
حد  تا  را  صنفی  و  نهادی  استقلال  زمینه های  که  می شود 
زیادی فراهم می کنند. این شکل از استقلال اگرچه به کاتب 
و خطاط مجال ظهور داده است؛ اما حضور تاریخی او همچنان 
در ساختار اقتصادی و سیاسی دوران معنی دار است و معنای 
استقلال هنری را نیافته است؛ معنایی که در دوره بعد، امکان 

بروز پیدا می کند12.
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دوره سوم؛ قرن نهم: حضور بسیط 
قطعه سوم )تصویر 3( تک برگی است، خوش نوشته میرعلی 
از  هروی در قرن دهم هجری. هروی به دوره تکامل یافته  ای 
انجامه ای  یاده شده و  این شکل  خطاطی تعلق دارد که دیگر 
از حضور و فردیت خطاط در آثارش، همچون مورد ابن  بواب، 
سلطانعلی  تبریزی،  میرعلی  کنار  در  او  نام  می یابد.  بازتاب 
تکامل  و  از شکل گیری  دوره ای  میرعماد حسنی،  و  مشهدی 
خط نستعلیق را دربر می گیرد. در قیاس خطش با سلطانعلی، 
داستانی مشابه آنچه در نسبت ابن بواب و ابن مقله آمد، آورده اند 
)شوشتری، 1377: 490(. این شکل از هم  ترازی و هم عیاری 
تاریخی، که البته مختص به خط و خطاطان نیست و در تراجم 
از سده های پیش  امری مرسوم است، میراثی است  تذاکر،  و 
که در شخصیت و فردیتِ تاریخی و تاریخِ شخصیت و فردیت 
قابل ردیابی است؛ اما آنچه در میرعلی و عصر او متفاوت است، 
از یک سو این است که اساساً تک برگی خطاطی شده، معادلِ 
اثری کامل لحاظ شده است. آثار و مخطوطاتِ هنری، به چنین 
جایگاهی رسیده اند که یکباره و در تمامیت خود، پیشِ روی 
همان  با  حتی  اثر،  خالق  نام  تمامیت،  این  در  و  بگیرند  قرار 
دانگ قلم آورده شود. او بر خط خود که رقعه ای تذهیب شده 
دیگر  سویِ  از  زده است.  رقم  میرعلی«  »الفقیر  نیست،  بیش 
نیز،  نوشته شده  ابیات  که  است  این  است،  توجه  مورد  آنچه 
دیگر بازتابِ موضوعی بیرون از خود میرعلی و خطاطی نیست: 
یاد/ زخط عارض مشکین  نیارد  »بدور خط خوشم هیچکس 
خطان لاله عذار/ بجز قلم ننهد کس بحرف من انگشت/ نویسم 
ار بمثل از کتابه تا بغبار«. میرعلی شرح حال خود را خطاطی 
او،  به  منسوب  چلیپایِ  آثار  از  بخشی  در  می کند.  تذهیب  و 
که  است  این  منظور  که  آمده است  »لکاتبه«  اثر،  پیشانی  در 
شعر نیز از خودِ خوشنویس است. خطاط، شرح حال خود را 
منظوم و مکتوب کرده و بر آن نام خود را هم اضافه می کند. 
قاضی نورالله در ادامه ذکرش از میرعلی در مجالس المؤمنین 
می نویسد: بعد از اینکه او را »عبیدخان اوزبک با اکثر فضلای 
سرود ه است:  را  قطعه  این  برد«  ببخارا  قهراً  و  جبراً  هرات 
از  از غصه درونم چکنم خون سازم/ که مرا نیست  »سوخت 
این شهر ره بیرون شد/ این بلا بر سرم از بهر خط آمد امروز/

این   .)491 )همان:  شد«  مجنون  من  پایِ  سلسله  خطم  که 

ذکر مصیبت و شرح حال را میرعلی در قطعه ای محفوظ در 
المذنب  الحقیر و  با رقمِ »الفقیر و  مرقع گلشنِ کاخِ گلستان 
میرعلی الکاتب غفرالله ذنوبه و ستر عیوبه فی سنۀ 944 ببلده 
بخارا« خوش  نوشته است )آشتیانی، 1323: 22(. قاضی نورالله 
از  از دلخوری  بعد  اشاره می کند که میرعلی  نیز  به قطعه ای 
ایشان شکایت می کند: »خواجه  از جعل  و  شاگردش سروده 
بهر  حقیر/  فقیر  این  شاگرد  بود  یکچندی/  اگرچه  محمود 
تعلیم او دلم خون شد/ تا خطش یافت صورت تحریر/ هرچه 
او می نویسد از بد و نیک/ جمله را می کند بنام فقیر«. درواقع 
شده است،  زمانه  مرسوم  که  نظمش،  یمُن  به  کاتب،  میرعلی 

چنین حضور بسیطی در اثرش پیدا کرده است. 

 
تصویر 3: رقعه ای از میرعلی هروی )950-911 هـ. ق(

 Christie’s. 10 3/8 x 6 5/8in. (26.1 x 16.7cm.). 2008 | Live Auction 
)7571 Art of the Islamic and Indian Worlds. Lot 188 )URL 2

از شاگردان میرعلی هروی می توان به میرسیداحمد مشهدی 
اشاره کرد که او نیز شاعر و خطاط بود و قطعاتی از خوشنویسی 
اشعارش نیز موجود است )فضائلی، 1350: 481(. نمونه دیگر، 
مجنون رفیقی هروی است که خطی را اختراع کرده است که 
گشایی ها  چهره  قلم  کز  می سراید:  این گونه  درباره اش  خود 
کرد/ توأمان مخترع مجنون شد/ خطکم صورتکی پیدا کرد/ تا 
شدم مخترع و صورتکش. مجنون در رساله رسم الخط درباره 
را  جایگاهی  چنین  است،  شاعر  و  خطاط  نیز  او  که  پدرش 
متصور می شود )رفیقی هروی، 1373: 35(. در مدخل وفایی 
نیز آمده است که »از اینکه متن دو قطعه خوشنویسی مندرج 
برمی آید  است،  کاتب  از سروده های خود  مرقع 2160 خ  در 
که او در خطاطی و شاعری مهارت داشت« )سه کی، 1384: 
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82(. همین طور »در بیرون جدول قطعه سلطانعلی یعقوبی که 
در روی ب ورق 6 مرقع 2153 قرار دارد، عبارت »التذهیب 
از  فراوانی  نمونه های   .)86 )همان:  می شود«  دیده  لکاتبه« 
این شکل از حضور تاریخی خطاط وجود دارد. مهدی بیانی 
درباره عبدالصمد شیرین قلم می نویسد که نستعلیق را شیرین 
محمودی   )118  :1363( می گفت  نیکو  را  شعر  و  می نوشت 
شعر«  دندانه  و  خط  »طره  عنوان  با  مقاله ای  در   )1396(
هند  دربار  شاعران خوشنویس  از  نفر  از 44  مختصری  شرح 
به دست می دهد. در این دوره، خطاط نه تنها جسارت رقم زدن 
مرز  و  می زند  رقم  را  خود  شعر  و  نوشته  بلکه  یافته است،  را 
خودش و کاتب به معنای عمومی را روشن تر می کند. این نوع 
از فردیت با نوشتن یک متن علمی یا ادبی به دست مؤلف آن، 
از این حیث تفاوت دارد که در تألیف، آنچه که تألیف شده اولی 
است؛ ولی در اینجا حُسن خط و خطاطی مقدم بر اثر است. در 
این دوره، هم تعداد شاعران خوشنویس و هم تعداد مرقعات 
و رقعه نویسی زیاد شده است و هم خط نستعلیق خط غالب 
این حوالی می شود. سه کی از ایرج افشار نقل می کند که هم 
رواج نستعلیق و قطعات نستعلیق در قرن نهم آغاز شده است و 
هم ازدیاد مرقعات. همچنین از مهدی بیانی نیز مبنی بر اینکه 
سه چهارم آثار ایرانیان در این دوران نستعلیق می شود، نقل 
می آورد )1384: 77(. تناسب بین شعر فارسی و نستعلیق و 
مرقعات و ترقیِ یکباره این هر سه، از این حیث در این دوره 
اهمیت بالایی دارد. دو زمینه اصلی در شکل دهی به این دوران 
نقشی اساسی داشتند: نخست اینکه شاهان تیموری و صفوی، 
که غالباً خود دستی در هنر داشتند، با تقدس بخشیدن به هنر 
به عنوان عرصه ای مجزا، دیگر نه دیوان انشا، بلکه کارگاه هایی 
ترتیب  این  به  و  دادند  تشکیل  هنری  آثاری  استنساخ  برای 
بعُد  در  هم  و  دیداری  بعُد  در  هم  ذوقی،  دریافت  در  را  هنر 
شنیداری، متوجه ظواهر اثر کردند و به این ترتیب تنظیمات 
اینکه،  دیگر  ساختند.  جدا  سیاسی  ساختار  قواعد  از  را  خود 
رفتار  و  اخلاق  حیطه های  به  شأنیت بخشی  حیث  از  تصوف 
از حضور بسیط  نوعی  به  رایج در آن،  و کلبی مسلکی  فردی 

تحت عنوان فردیت هنری، مجال جولان داد. 

دوره چهارم؛ قرن یازدهم: حضور انتزاعی
قطعه چهارم )تصویر 4( سیاه مشقی است احتمالاً اثر ابراهیم 
بن عماد، فرزند میرعماد، خوشنویس بزرگ عصر صفوی که 
با فاصله اندکی بعد از دیده درخاک کشیدنِ میرعلی، دیده  به 
جهان گشوده بود. رابطه میرعماد با شاه عباس صفوی و داستان 
از چندی، مغضوب شدن و  او به دربار و پس  بزرگی و تقرب 
است.  خوشنویسی  تاریخِ  فرازهایِ  پرتکرارترین  از  قتلش، 
جایگاه سیاسی میرعماد متناسب با جایگاه دینی او بلند است. 
»احکام  که  می دانند  طباطبایی  سادات  از  شاخه ای  از  را  او 
صادره و فتوای وارده از ایشان وحی منزل و آیت مرسل است« 
)نواب تهرانی، 1376: 125(. به لحاظ هنری نیز داستان هایی 
از رغبت و رقابت دربار هند و عثمانی بر سر دست خطی از او 
در مقابل صِلات "یکصدی" و مناصب عالی در اذهان تاریخی 
خطاطی شکل گرفته است و آوازه او را فراتر از یک دربار و یک 
دیار برده است. آرشیویستِ نسخ خطی و فرستاده اداره عتیقات 
ملیِ فرانسه، هِنری رنهِ دَلماند13 در سفر خود به ایران در اوایل 
آمده است:  آن  مدخل  در  که  می یابد  را  مرقعی  بیستم  قرن 
»ما این مرقع را در سال 1242 هجری بمبلغ ناچیزی یعنی 
هزارتومان خریدیم و زینت بخش کتابخانه خود نمودیم. عدد 

صفحات آن بقرار زیر است:
صفحات صورت دار    101

صفحات خط میرعماد که تذهیب و تزئین شده است    34
نوشته  معروف  نویسندگان  سایر  خطوط  با  صفحاتی که 

شده است    75
)دالمانی،  عباس میرزا«  نایب السلطنه  ابن  میرزا  بهرام   ...
است:  مشهود  متن  این  در  نکته  چند  504ـ501(.   :1335
نخست اعتبارِ خطوط میرعماد است که در کفه ای در مقابل 
اینجا  در  اینکه  دیگر  و  داده می شود  قرار  سایر خوشنویسان 
"اشخاص عالی مقام" دربارند که به میرعماد اعتبار می گیرند. 
این بدان معناست که در هنردوستیِ اشخاص و عالی مقامان، 
هنر، جهان مستقل خود را همچون سازوکاری اعتباردهنده، 
درخود و برای خود باز کرده است. تقریباً از این دوره است که 
فردیت هنری، به معنای خودارجاعی و خودسازندگی14 عرصه 

هنر در کنار سایر عرصه ها شکل بیرونی پیدا می کند.
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میرعماد،  فرزند  بن عماد حسنی،  ابراهیم  از  احتمالاً  قطعه ای  تصویر 4: 

)URL 3( قرن یازدهم هجری، بی جا

اثر  از  در قطعه چهارم، گویی دیگر چیزی و حرفی بیرون 
و خالق اثر وجود ندارد. مشق شده: »کتبه کتبه العبد الفقیر 
الفقیر المذنب نب ابن بن بن عماد عماد عماد الحسنی ابرهیم 
بهتر بی بی فد  بهتر  نهال ل  ابرهیم هیم دارای  ابره یم هیم 
المر  شجره  ش   شجر  پیر  فد  فد  قد  فد  قد  فد  قد  قد  فد  قد 
المره سبز سر سر لمده«. موضوع، تنها و تنها خالق اثر است. 
و حدیث  نمی کند. خودنگاره  بیان  را جز خودش  هیچ چیزی 
و  خط  از  میرعلی  و  سلطانعلی  سیاق  به  حتی  است.  نفس 
خوشنویسی و احوالِ خوشنویسِ اثر نیز نمی گوید. در خلوت 
و خلأیی تاریخ، تک و دورافتاده نشسته و مشق می کند. سیاه 
مشق می کند. جلوه می کند. سیاه مشق، فارغ از اینکه تمرینی 
باشد یا زیبایی شناختی، عمل و حضور و تکرارِ حضور و ماهیت 
این دوران است. خطاط، یعنی آنچه که هست، همه  خطاط 
سال ها و ساعت هایی که مشق می کرده، به میان می آید، پیاده 
می شود و در هم آهنگی بی کم وکاستی با زندگی اش، تمامیتِ 
حرکتِ زندگی اش و نه تنها ماحصلِ دورانِ عزلت و مشاقی و 
سختی اش، بلکه خودِ عزلت و مشاقی و سختی هایش، متجسم 

می شود. 
مریم اختیار بیان می کند که »نخستین صفحات سیاه مشق 
"هنری" باقی مانده مربوط به اواخر سده دهم هجری است و 
به عنوان  تهیه شده است. سیاه مشق  توسط... میرعماد حسنی 
یک شکل هنری تنها پس از سفر میرعماد به امپراتوری عثمانی 
در سال 1002-1003 ق. و مواجهه با هنر کارالامای عثمانی 

)به معنای تحت الفظی "تندنویسی سیاه"؛ معادل ترکی مشق( 
در شهرهای ایالتی دمشق، حلب و بغداد در ایران معرفی شد. 
پیش از این سیاه مشق در ایران تنها هدفی کاربردی و تمرینی 
نحوه  سیاه مشق،  مشخصه  وجه   .)63  :1399( داشته است« 
حضور خطاط در اثرش است. در سیاه مشق »تکنیک و شکل 
سیاه مشق بر محتوا غالب است، متن یا معنای مهمی ندارد یا 
کلًا بی معناست. این آثار از کیفیتی کاملًا انتزاعی برخوردارند؛ 
اشکال جسورانه حروف منفرد و ترکیبشان روی صفحه همان 
بیننده  و  خوشنویس  بین  ارتباط  واسطه  که  است  مواردی 
و شخصی ترین  سیاه مشق صادقانه ترین  نمونه های  این  است. 
مستقیم  حضور  نشان دهنده  و  است  خوشنویس  هنری  بیان 
علی   .)64 )همان:  است«  صفحه  بر  وی  مهر  یا  و  اوست 
شیرازی خوشنویس معاصر نیز در شرح سیاه مشق نویسی اش 
می آورد: »در سیاه مشق، نوعی آزادی برای خوشنویسی داریم. 
در آن، فضا کاملًا در اختیار شماست؛ حتی نوع کلمه ای که 
کار  در سیاه مشق  است.  اختیار خودتان  در  انتخاب می کنید 
یا  سفارشی  کار  وقتی  ولی  دهد  نشان  را  می تواند خود  بهتر 
وابسته به متن و ادبیات یا هرچیز دیگری می شود که از آن 
شما نیست، ما دیگر چارچوبی داریم که هرچه هست باید در 
منِ  اختیار  در  همه چیز  سیاه مشق  صفحه  در  شود.  ارائه  آن 
خوشنویس است. برای همین من هم در سیاه مشق احساس 
آزادی می کنم« )1392: 31(. بدین ترتیب »سیاه مشق که در 
آغاز بدون قصد آفرینش هنری نوشته می شد، به مرور زمان 
کتیبه،  و  چلیپا،  کتابت،  قطعه نویسی،  سطرنویسی،  کنار  در 
حتی  گاه  و  شد  خوشنویسی  در  رایج  و  رسمی  گونه های  از 
سنه گذاری،  و  رقم نویسی  رواج  یافت.  ارزش  آن ها  از  بیش 
تقدیم نویسی  و  جدول بندی،  و  تذهیب  قلم گیری،  و  پرداز 
آن  جایگاه  ارتقای  گواه  سیاه مشق،  در  مولودی نویسی  و 
به  خوشنویسان  از  برخی  شهرت  سبب  جایی که  تا  است؛ 
)متوفی  حمدی  سیدمحمد  چنانکه  شد؛  سیاه مشق نویسی 
انبوه سیاه مشق های  را به سبب  1199(، خوشنویس عثمانی 
رقم دارش قره لمه چی )سیاه مشق کار( خوانده اند. میرزاغلامرضا 
)ایران پور،  است«  مشهور  سیاه مشق نویسی  به  نیز  اصفهانی 
از  به طورکلی  معنا  و  شعر  که  گفت  نمی توان   .)467  :1397
این است که دیگر مقام  بلکه مسئله  سیاه مشق منتزع شده؛ 
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اولی ندارد و در جایگاه دوم نشسته است. شعر به کلمات و 
حروف تجزیه و توزیع و تکرار می شود. درواقع مشق به شعر 
اعتبار می دهد و نه بالعکس. شاعر در سیاه مشق تکرار هرروزه 
تمام  دیگر  و عرضه می کند.  بدل  فرمی هنری  به  را  خودش 
ساعات و مخطوطاتش ارزش می یابند. با ازدیاد حجم مبادله 
مرقعات نیز این ارزش بیشتر از پیش وجه ای مادی و توجیهی 

عمومی پیدا می کند. 
سیاه مشق های فتحعلی شاه در این بین جایگاهی ویژه دارند؛ 
چراکه نحوه تداخل و تداومِ دوره قبل، یعنی حضور بسیط در 
نمونه ای  دو  در  می دهند.  نشان  به خوبی  دوره  این  در  را  اثر 
سلطان باباخان  آورده است،  مجموعه ای شخصی  از  اختیار  که 
اشعاری از خودش را ـ اولی: نی کلک من شرم و برجیس و 
تیر؛ دومی: نتیجه قلم شاه روزگار است این  مکرر نوشته است. 
اگر یک بار در صفحه آمده بود که این خط نتیجه قلم شاه 
روزگار است، این قطعه از حیث نحوه حضور خطاط در اثرش 
به دوره قبل تعلق داشت؛ ولی با تمرین و تکرارش )یعنی آنچه 
در تمرین و تکرارش نتیجه قلم شاه روزگار شده است(، به دوره 

متکامل تری از فردیت راه می یابد.  

دوره پنجم: حضور تام
مربوط  تمرینی  است  سیاه مشقی   ،)5 )تصویر  پنجم  قطعه 
و  سهواً  انگشت خطاط،  اثر  روزگار.  مذکور  معاصر  به خطاط 
به دلیل مسامحه در حین مشاقی روی کاغذ مانده است. بخشی 
از صفحه همچون اثر مجزا و کاملی تک افتاده است. یک سطر 
کامل داریم    هوالله تعالی جانا ز فراق تو این محنت جان تا 
کی/ دل در غم عشقتو رسوای جهان تا کی  که در انتهایش 
یعنی  سطر،  انتهایی  بخش   .»94 »روزگار  خورده است:  رقم 
آنجا که معمولاً می آوردند در فلان تاریخ و فلان احوال نوشته 
شنبه...  پنج  »روز  شده است:  پاک  ظرافت،  با  نه چندان  شد، 
از  که جزئی  بخش  این  نظر،  به  روزگار 94«.  گردید  مسوده 
سطر بوده است، اشکال داشته و خطاط تصمیم گرفته همان 
انتهای بخش ماقبل آخر  بخش اول را نگه دارد و دوباره در 
رقم زده است؛ یعنی روزگار 94 اول، بعد از روزگار 94 دوم رقم 
انگشت  رد  و  خورده  دست  "عشقتو"  از  بخشی  خورده است. 
زیر "جاناز"، مانده است. در زیر "عشقتو"، بنا به رسم معمول، 

ترکیب زیبایِ "بتاریخ" آمده که پاک شده است؛ ولی با دقت 
بیشتر قابل رؤیت است )با اعمال فیلترهای نوری در عکس، 
بخش هایی از آن قابل رؤیت شده است(. با توجه به کشیدگیِ 
انتهایی به سمت بیرونِ کادر  جوهر، جهتِ پاک کردنِ بخش 
با توجه به شکل و عادت دست کمی متمایل به  احتمالی و 
بالاست. این قسمت تنها تا جایی پاک شده که برای کادر سطر 
شده است؛  پاک  ظرافت  با  کرسی  بوده است. خط  لازم  اصلی 
هم  چراکه  دارد؛  نگه  را  سطر  می خواسته است  خطاط  گویی 
ترکیب و هم مفردات )البته تا قبل از بخش انتهایی( به درستی 
و حسن رعایت شده اند؛ اما به هرحال کنار گذاشته شده است. 
کل مشق در سه دانگ غبار، خفی و کتابت نوشته شده است. 
آنچه خفی  همه  چراکه  کتابت؛  بعد  و  مشقِ خفی شده  اولْ 
سوم  »شنبه  تاریخ  کتابت  مشق  در  افتاده است.  زیر  است 
مردادماه یکهزار سیصد و نود و چهار« آمده و به تبع، مشق 
خفی، بعد از این باید بوده باشد. از آنجا که سیاه مشق متقاطع 
و  کلمات  کدام  نخست  که  کرد  معلوم  حتی  می توان  است 
نوشتن  فرایند  کل  می توان  یعنی  شده است؛  نوشته  مفردات 
را، شبیه به برگرداندن یک فیلم، مرحله به مرحله تا رسیدن به 
صفحه سفید برگرداند. در جاهای کمی، مثل رقم سطر اصلی، 
قلم غبار به کار رفته است. تسلط خطاط از کتابت به غبار کم 
می شود. حتی در جایی به نظر می رسد که برخی از مفردات را 
برای اولین بار به غبار مشق می کند )مثل واژه روزگار؛ ن. ک. 
به عکس جزئیات(. تلاش برای ابداعات در مفردات و ترکیب 
حروف و کلمات دیده می شود؛ مثلًا ترکیب "و با"، و "برنخا" 
در »... و بانگ مرغی برنخاست«؛ یا حسنِ هم نشینیِ "تعالی" 
و "خدای" در »خدای تعالی ...«. روی کاغذ برای روانیِ حرکت 
خطاط  دست  شده است.  افشانده  پرتقال  پوست  عصاره  قلم، 
آنجا  کرسی ها  دارد.  بزرگ نویسی  کمی  و  می رود  کشیده  به 
این  احتمال  ازآنجاکه  می شده؛  نوشته  اصلی  سطر  برای  که 
شود،  قابل  ارائه ای حفظ  و  به عنوان سطر خوب  که  می رفته 
با مداد است. سایر کرسی ها با نوک قلم کشیده شده و صرفاً 
جهات مشاقی بوده است؛ یعنی خطاط بعد از ساعاتی تمرین، 
مقدماتی را فراهم می کرده و سطری را می نوشته است. کرسی 
و فضایِ لازم برای کادر و تذهیب، اولین این مقدمات است. 
خوشنویس بسته به عیاری که خطش دارد و درک و دریافتی 
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که از این عیار برایش درونی شده است، به دنبال سطری است 
که بی نقص و ملیح باشد. ملاحت و بی نقصیِ اثر، یعنی آنچه 
جمع  را،  برسد  آن  به  است  قرار  ممارست  همه  این  از  پس 
خوشنویسان و مشتاقانِ خوشنویسی طلب می کنند؛ یعنی در 
محافل و نمایشگاه ها، خوشنویسان و منتقدان، رویِ اثرها، دور 
و نزدیک می شوند، مفردات را می  بینند، ترکیب را می سنجند، 
نسبت ها و فاصله ها و ابداعات را رصد می کنند، دور می شوند 
و در همه  وارسی می کنند  را  آثار  یا کل مجموعه  اثر  و کل 
خودش  خوشنویس  می گردند.  نقصی  و  عیب  به دنبال  این ها 
صاحبِ همه این چشم های عیب یاب است. خودش را با همه 
آن چشم ها تحسین و تنبیه و حتی تحقیر می کند؛ وقتی به 
سطر باطراوتی می رسد همراه با همه دوستانش ذوق می کند و 
وقتی به سطر خشکی می انجامد، رقبا و بدخواهانش را جلوی 
به دنبال  صفحه،  روی  مشاقی  کرسی های  می آورد.  چشمش 
می گیرند.  زاویه  آزادانه  مسوده کردن،  برای  خالی ای  فضایِ 
کرسی های اصلی اما تنها افقی یا عمدی  و موازی با حاشیه های 
کاغذ هستند. علاوه بر دو کرسی برای دو سطر اصلی این اثر، 
یک کرسی نیز عمود بر این ها وجود دارد که مربوط به جایی 
بیرون از کاغذ است. کاغذ روی طول اثر برش  نخورده است و 
دارای اندازه 35.3 سانتی متر؛ ولی روی عرض به اندازه 12.5 
برش خورده است. با فرض اینکه از کاغذهای استاندارد استفاده 
این گونه  کاغذ  یک طرفِ  اندازه  و  جنس  چنانچه  باشد؛  شده 
شده است  استفاده  ب3  حدود  در  کاغذی  یا  می دهد،  نشان 
یا ب4. سطر عمودی ای که تا بیرون از کاغذ ادامه دارد، اگر 
سانتی   12.5 در حدود  فضایی  باشد  خورده  برش  روی ب4 
فضایی  یعنی  می گذاشته است؛  خوشنویس  اختیار  در  متر 
مناسب خفی و غبارنویسی. روی ب3 فضای 37.5 سانت فضا 
کاغذ  لبه  از  فاصله کرسی  به  توجه  با  و  بوده است  اختیار  در 
داشته است.  به خوبی جای جولان  کتابت  سانت(، سطر   6.5(
به این ترتیب، به نظر کاغذ در اندازه ب3 بوده است؛ این بدان 
معناست که ما فضایی در ابعاد 35 در 37.5 داریم که از این 
است  این  آن می دانیم  از  که  منفک شده است. چیزهایی  اثر 
از عرض کاغذ روی آن  که یک کرسی در فاصله 6.5 سانت 
وجود دارد و احتمالاً سطری مشابه همین سطر موجود روی 
آن مکتوب شده است. علاوه بر این، همزه »صدهزاران گل ...« 

و ارسالِ م در »شنبه سوم مرداد ...«، در سطر اصلی کتابت، 
برش خورده و در صفحه دیگر جای گرفته است؛ این نیز بدان 
معناست که اگر اثر موفق بوده باشد، از روی آن احتمالاً پاک 
تمام آن  اثر جا خوش کرده است.  تذهیبِ  زیر  یا جایی  شده 
فضایِ برش خورده، عرصه جولان خطاط و برای ما عرصه تصورِ 

خطاطی است.

 
تمرینی  سیاه مشق   ،1394 سال  روزگار،  مذکور  از  قطعه ای   :5 تصویر 

)آرشیو شخصی نگارنده(

بقیه  می توانیم  آوردیم،  به دست  بدین جا  تا  که  درکی  با 
ناموفقی  تلاش هایِ  که  بدانیم  تمرینی  سیاه مشقی  را  صفحه 
ولی  داشته است؛  قابل  ارائه  و  اصلی  سطرهایِ  نوشتنِ  برای 
رها  بزرگ،  خیلی  یا  کوچک  خیلی  نقصی  و  اشکال  به دلیل 
حداقل  آن  را،  یا  شده است؛  بدل  مشاقی  برگ  به  و  شده 
تذهیب  پاسپارتو،  کادربندی،  درحالی که  آن را،  از  بخش  هایی 
و تزئین شده است در قابی رویِ دیواری تصور کنیم. این اثر، 
چه همه کار و معیشتِ خالقش، خطاطی باشد و چه همه کار 
و معیشتش برای یافتنِ فرصتی برای خطاطی باشد، فرایندی 
پویا و پر افت وخیز از مشاقی و خطاطی و هنرورزی و آفرینش 
و سعی و خطا و شاگردی و استادی و چشم ازکاغذبرنداشتن و 
خط رابه چشم آوردن و چشم دیگری رانواختن است. همه اینها، 
لحظاتِ زیست خطاط، قوت ها و ضعف ها، مراحلِ شکل گیری 
از اساتید و  را  و تمامیت حرکت اوست؛ لحظاتی که گذشته 
همراهان و هم ترازها و تاریخ خط و هنر و... فراخوانی و تکرار 
و منطبع می کند و آینده را همچون آینه سخت گیری، پیش 
رویش دارد؛ لحظاتی که کمرش خم و چشمانش تنگ شده و 
ضعف گرفته است؛ لحظاتی که حوصله و خستگی و روحیات 
برای رفع اشکالات،  و عادات و اشتباهات تکرارشده و تلاش 
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در آن بازتاب یافت  است. این ها همگی نمایشی از حضور تام 
و تاریخی خطاط و فردیتِ درجریان اش است؛ فردیتی که در 
دوره های قبل، یا از فرط بداهت یا از ترس ملامت، از نظر غایب 
شده بود. این شکل از فردیت، فرایند شکل گیری خطاط را در 
خود حمل کرده و در اثر بازمی نماید. خطاط همه خودش را و 
نه فقط نتیجه عملش را تا رسیدن به پایان کارش رو می کند.     
شکل  در  البته  و  اول  دوره  همانند  حضور،  از  شکل  این 
توسعه یافته آن، از این حیث که خطاط و زندگی آن شناخته 
وضعیت  است.  جریان  در  و  معاصر  می شود،  درک  و  دیده  و 
معاصر، وضعیت خطاط زنده ای است که از جنبه های مختلف، 
فرایند  این  درون  در  یعنی  است؛  خطاطی  فرایند  درگیر 
بازنمایی  اثرش  در  را  آن  لزوماً  که  هرچند  می کند؛  زیست 
نمی کند؛ یعنی تمامیت حیاتش را به حیات یک قطعه یا سطر 
فرومی کاهد و این البته شرایطی است که از او چنین فروکاستی 
را طلب کرده است. پیش از این البته شرح حال و دوران و سیر 
تحول خطاط را یا از زبان خودش یا تذکره نویس اش می توان 
یافت؛ اما این شرحِ حال، بازتابی در اثر خوش نوشته او ندارد و 
همچون ضمیمه ای روایی به آن قابل ارجاع است. سلطانعلی، 
در رساله صراط السطور در بیان حال خود می نویسد که »در 
جوانی به خط بدُی میلم« تا اینکه »از قضا میر مفلسی روزی/ 
پیشم آمد بسان دلسوزی/ قلم و کاغذ و دواتم جست/ بیست و 
نه حرف را زِ حرف نخست/ بنوشت و روان بدستم داد/ شدم از 
التفات او دلشاد«، تا اینکه باز »بعد از آن مدتی برین بگذشت/ 
عشق خطم از این و آن بگذشت«. او طبق عادت هنرمندان و 
خطاطان، نخست از مرارت های خود می گوید و سپس از آوازه 
بلندش یاد می کند )مشهدی، 1373: 17(. با همه این احوال 
قطعاتی  است،  باقی  هنری  اثری  به عنوان  سلطانعلی  از  آنچه 
سوم  دوره  با  مطابق  است؛  مرقوم  و  مذهب  و  مزین  و  کامل 
و حضور ترقیمی او در اثرش. در اینجا اما صحبت از چیزی 
است که کامل نیست؛ یعنی چیزی که در حال تکامل است و 
روند تکاملی اش را بازمی نماید و از این حیث ارزش و حیثیتی 

متفاوت را از خود ارائه می دهد. 
در  یک سو  از  البته  از حضور،  این شکل  و  دوره  این  نطفه 
فراغت بال  و  سیاه مشق  در  دیگر  سوی  از  و  مشقی  مرقعات 
مورد  در  می گذارد.  اختیار  در  که  است  خیالی  آزادی  و 

افزودن  »سنت  که  می کند  عنوان  اختیار  مشقی،  مرقعات 
تاریخی  پیشین  دوره های  در  مرقعات  به  تمرین  ورق های 
از  متفاوت  شیوه ای  به  ورق ها  این  اگرچه  داشته است؛  وجود 
هنری  ویژگی های  به دلیل  و  می شده اند  ترکیب  سیاه مشق 
بیشتر  بلکه  نمی شد؛  قائل  برایشان  ارزشی  آن ها،  ترکیبی  و 
به منظور مستندساختن بخشی از یک فرایند بوده اند. مثال ها 
مربوط به اوایل زمان جعفر تبریزی است و تا سده دهم هجری 
ادامه می یابد؛ زمانی که خوشنویسی چون محمد مؤمن تمام 
خطوط متصل را در یک صفحه کپی کرد تا مهارت او را در این 
معیار نشان دهد« )1399: 73(. در تحلیل یکی از آثار اسدالله 
شیرازی، پژوهشگر به نکاتی توجه می  کند که زیستِ فرایندی 
و  سعدی  از  شعرهایی  اینکه  نخست  می دهد؛  نشان  را  اثر 
حافظ و خسرو دهلوی و ابیاتی از شاعرانی نامعلوم و ترکیباتی 
از  ترکیب بندی  آورده است.  اثر  یک  در  مفردات  در  نیمه کاره 
پایین  دانگ  با  از خط  بوده: »3 مصرع  نشده  پیش مشخص 
یک  بالا،  دانگ  با  شعر  مصرع  آخرین  و...  است  شده  تکرار 
حرف و یک کلمه نیامده، یک مصرع کامل هم تحریر نشده« 
)خانکه، 1398: 49(؛ در خود اشعار نیز بعضی از کلمات نوشته 
نشده، برخی به غلط املا شده و حتی حروفی به شعر اضافه 
گفت  می توان  اسدالله  مورد  در  بازهم  اما  )همان(؛  شده است 
علی رغم  و  نداده است  بازتاب  خودش  از  را  روایت  این  او  که 
وقوف تجربی به آن، اینچنین تصور و خودآگاهی ای از اثرش 
با خودش مورد  نداشته است و کلیت بصری آن را در نسبت 
توجه قرار داده است. این پژوهش گرِ اوست که تلاش کرده تا 
چنین تکمله ای را برای ما، به آن الحاق کند؛ بنابراین اسدالله 
اثرش  در  چهارم  دوره  به  متعلق  انتزاعی  حضوری  همچنان 
دارد؛ اما در مورد قطعه روزگار، فرایند حضور تام و تمامیتِ 
حضور در اولین مواجهه با اثر، قابل تشخیص است. از این رو 
باید  البته  دارد؛  وجود  خطاط  دو  فردیت  در  اساسی  تفاوتی 
اشاره کرد که قطعه پنجم، اگرچه به لحاظ حضور خطاط در 
اثرش و در فردیت تاریخی او متکامل ترین شکل را دارد؛ ولی 
هنوز و همچنان نه در محافل هنرمندان و نه حتی توسط خود 
خوشنویس، به عنوان اثری هنری پذیرفته نشده است؛ از همین 

روست که تاریخی برای آغاز این دوره تعیین نکردیم.
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وجوه عرفانی یا عدم عقلانیت تحمیلی به آن، در خوانش های 
مرسوم تاریخی است؛ چراکه از یک سو فرایند تکامل فردیت 
در یک خودآگاهی تاریخی، از دورانی به دوران دیگر آغاز شده، 
بسط یافته و شکل مترقی خود را همه گیر کرده است و از سوی 
دیگر عرصه غیر مستقل، غیر مقدم و دستوریِ خطاطی را به 
اینکه  بر  علاوه  ارتقا،  این  در  داده است.  ارتقا  برتر  جایگاهی 
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کرده  و به این ترتیب امنیت و قراری را برای تداوم و تحرک 
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Abstract 
Five calligraphy pieces, portraying five eras of individuality transformation, examined here to show different forms 
and levels of calligraphers’ presence in their artworks. By individuality, we have the immediate meaning of the ways, 
one projects him/herself in his/her work and makes it identifiable. During the first era (beginning with the 1st century 
AH), according to the limited numbers of scribes, and the obviousness of their presenc  e, there is almost no trace of 
the calligrapher in his/her work. It is the absent presence of well-known contemporary scribes. Beginning with the 
3rd century AH, the ownership statements, waqf (Islamic donation) statements, and Anjameh (colophons) contain the 
date and name of scribes, waqifs, and owners. This is the era of Tarqime. From 9th century AH, the era of compre-
hensive presence initiates by multi-skilled poet-calligraphers who wrote their own poems in single pages gathered in 
Muraqqa. The next era, beginning with the up-scaling of Siyah mashqs as artistic products, from 11th century AH, 
represents the pure individuality of calligraphers abstracted to a great extends from the content of the folios. The last 
era, with no determined start date, characterized by the absolute presence of the calligrapher’s professional life in 
his/her work. All the process of exercising, elaborating, and finalizing incorporated in the art piece and projects the 
totality of artistic individuality. This era is the conscious sublimation of the first era in sense of contemporary and 
absoluteness. 

Key words: Individuality, calligraphy, Tarqime, scribe.


